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خدمات  ها و تيفعال يحقوق يبررس
  رانيا ةيدر بازار سرما يمال ينهادها

  
  

  *نژاد سيدمحمد اسدي  5/12/88: تاريخ تأييد    7/11/88: تاريخ دريافت
  **كاني زجيد رپوريام اكبر   ______________________________________________________ 

  چكيده
در نقـش مشـاور و    يگـاه ، صـندوق  رينقش مد در يگاه، كارگزار، يخدمات مال در حوزه

كند. وجود  يم تيفعال هيبازار ثانو در حوزه ايو  هيموارد در حوزه بازار اول يسبدگردان و در برخ
قـرارداد   طبـق  ،نـده يكه كارگزار به عنوان نما يسبدگردان يقراردادها در يالعمل كار حق تيماه
ــ اوراق بهــادار فــروش ايــ ديــبــه خر تعهــدم در  تيريمــد تيــشــود. ماه مــي احــراز، اســت يمعين

فراتر ، مندرج در قانون تجارت يتجار هاي در شركت تيريمانند مد يگذار هيسرما يها صندوق
بـا وجـود    راي ـز ؛گـذاران اسـت   هيسـرما  ياز سـو  ينـدگ ياسـت و نما  لي ـوك كي يها تياز مسئول
 يمكلـف بـه اجـرا    دي ـجد ريمـد  نيصندوق تا زمـان تعي ـ  ريمد، متسشدن اسباب انحلال  عارض
 3مشمول بند ، شود يمنعقد م يگذار هياوره سرماكه به عنوان مش ييخود است. قراردادها فيتكال

ناشـر   يندگينما« تيماه يسر. در برابدي يم يعنوان قرارداد تجار و شود ميقانون تجارت  2ماده 
مجـوز ورود بـه    اخذ يناشر برا يندگينما« برخلاف، »ثبت اوراق بهادار و اخذ مجوز عرضه يبرا

عمـل   ،بـه تبـع   راي ـز ؛اجـاره اشـخاص  نـه   ،اسـت  يگندينما شود كه به نوعي معلوم مي زين »بورس
  .رديگ يصورت م يحقوق

  .بازار اوراق بهادار قانون، يگردانسبد، يگذار هيصندوق سرما، كارگزار: واژگان كليدي

                                                      
  .)asadinezhad.@guilan.ac.ir( لانيدانشگاه گ اري* استاد

  .)k.denez@yahoo.com( ي** كارشناس ارشد حقوق خصوص
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  مقدمه
، شـود  قراردادهايي كه در حوزه حقوق تجارت به نمايندگي منقعد مـي ، در حقوق ايران

قواعد عام وكالت در قانون مدني دانسته شـده  مشمول  ،در موارد سكوت قانون تجارت
 العمـل  نويسـندگان حقـوق آن را حـق    اغلب، كارگزاران در تبيين ماهيت عملكرد .است

ر در حوزه بـازار سـرمايه منعقـد    ولي بايد گفت قراردادهايي كه كارگزا ؛اند كاري دانسته
مـديريت   ،گردانيقراردادهـايي چـون سـبد    ؛شـود  نمـي محـدود   به ايـن مـوارد   ،كند مي

در ها  مشاوره و انجام عمليات اجرايي براي پذيرش شركت، يگذار سرمايهي ها صندوق
متقاضي ورود به بورس به عنوان كـارگزار معـرف و آثـار و     هاي معرفي شركت، بورس

از منظـر حقـوقي   يـك از نويسـندگان    دارد كه هـيچ نياز تعهدات ناشي از آن به بررسي 
 كـارگزاري  هاي ا توجه به اينكه مبحث كارگزار و شركتب اند. اين مباحث نشده متعرض

از معاملات تجاري را به اي  كه حجم گسترده است يكي از مباحث اساسي بازار سرمايه
بلكـه در آينـده نيـز بـا توجـه بـه       ، حـال حاضـر   تنها در نه واست خود اختصاص داده 

عاليـت ايـن   شاهد گسترش ف، دولتي و ورود آنها به بورس هاي شركتسازي  خصوصي
 نخستين گام در شناخت دقيق تعهدات و آثاري كه از آنها ايجـاد  ؛ پسقشر خواهيم بود

بنابراين رفع  ؛ز اهميت استيقراردادي حا هاي در تبيين ميزان تعهد و مسئوليت ،شود مي
شبهات و تبيين ماهيت قراردادهاي ايشان در حـوزه بـازار سـرمايه و همچنـين بررسـي      

  است. خواستگاه اصلي تحقيق حاضر، قراردادهايي احكام و آثار چنين

بررسي شخصيت  ي وگذار سرمايهي ها صندوقماهيت حقوقي . 1
  حقوقي آنها

  يگذار سرمايهي ها صندوقمفهوم  .1ـ1

ي و گـذار  سـرمايه  ند كـه در اوراق بهـادار  ا از نهادهاي مالي، يگذار سرمايهي ها صندوق
 هـا  صـندوق نـد. ايـن   ا مسـهي  زيان صـندوق  مالكان آن به نسبت سرمايه خود در سود و

  :ي كنندگذار سرمايه ذيلي به شرح هاي ييتوانند در دارا مي
حـق تقـدم خريـد سـهام      )ب ؛شـده در بـورس اوراق بهـادار    پذيرفته سهام )الف
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اوراق بهادار  *،اوراق صكوك، اوراق مشاركت )ج؛ بورس شده در پذيرفته هاي شركت
 ؛را داشته باشند **»و قبا سبا« مقررات بهط شرايط مربوكه ديگر اوراق بهادار  رهني و

مالي و اعتباري داراي مجـوز   هاي هسسؤو مها  گواهي سپرده منتشره از سوي بانك  )د
مـالي و اعتبـاري    هاي همؤسسو ها  گذاري نزد بانك هرنوع سپرده )   ه ؛از بانك مركزي

گـذاري مشـترك در    رمايههاي س اميدنامه نمونه صندوق( داراي مجوز از بانك مركزي
توجه به موضوع تحقيق حاضر كه مربوط  با ،)سبا مصوب »براي اندازه كوچك«سهام 

بنـابراين بـه فعاليـت     اسـت؛ سه مورد اول موضوع بحـث   فقط، است به بازار سرمايه
هدف از تشكيل ايـن   .شود مي پرداخته »گذاري در سهام هاي مشترك سرمايه ندوقص«

ن و تشكيل سبدي متنوع از سهام و گذار سرمايهري سرمايه از آو جمع ،ها صندوقنوع 
  .است افزايش بازدهي

  ي مشتركگذار سرمايهي ها صندوقماهيت  .1ـ2

حكايت از نوعي اسـتقلال از   مواردي وجود دارد كه، ها صندوقدر مقررات خاص اين 
از جمله وجود متولي و وجـود مـدير و معاملـه بـه نـام و بـه حسـاب ايـن          ؛ستشركا

ي هـا  صـندوق ولـي بـراي    ؛اين موارد دلالت به شخصـيت حقـوقي دارد   همه .صندوق
توجـه بـه    با ده است وششخصيت حقوقي ذكر ن، ي مشترك در مقررات قباگذار سرمايه

بـودن شخصـيت    ييبه دليل اسـتثنا ، ديگر سوي از واست متغير  ها صندوقه اينكه سرماي
رسـد   مـي  نظره ب .شويمقائل  ها قصندوبايدبه عدم شخصيت حقوقي براي اين  حقوقي
دنبـال اهـدافي   ، در واقع از اين عدم ذكر شخصيت حقـوقي ي گذار سرمايهي ها صندوق

گير قانون تجارت كه مغاير با اصل سرعت  دست و پا كه از مقررات گونه بدين؛ اند بوده
  ند.كنجلوگيري ، در معاملات بورسي است

نداشـتن شخصـيت   ، بـودن اعمـال   يواسطه تجاره بگذاري مشترك،  صندوق سرمايه

                                                      
، برگرفته از واژه عربي صكوك به معنـاي چـك، سـفته و قـبض بـدهي اسـت و       »صكوك«اصطلاح  *

 شود. تعريف مي» اوراق قرضه اسلامي«طور معمول به عنوان  به
، »سـبا «اسـت. مقصـود از    2/09/84منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب  **

 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است.
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بـا شـركت    ،بسياري جهـات ديگـر  وجود مال و ، تعيين سود به نسبت سرمايه، حقوقي
بيشتر احكام شركت عقدي  .فراوان دارد هاي در فقه اماميه شباهت) شركت عنان( عقدي

، ميزان تصرف، توانند نسبت به ميزان آورده مي يعني شركا؛ داردبستگي به توافق طرفين 
بـا وجـود برخـي     ... توافـق كننـد  .پـذيري و  ميـزان مسـئوليت  ، يط شركت در سـود شرا

در شركت  .هر دو شركت را داراي ماهيت واحد بدانيم توانيم مي ،اين دو مياناختلافات 
ترتيـب   بـدين  كننـد؛ تواند حصه خـود را از شـركت خـارج     مي هريك از شركا، عقدي

هريـك از  سـفه   و جنـون ، فـوت ، يگرد سويجانبه فسخ كنند. از  شركت را به طور يك
در حـالي كـه    ،)308 و 305]، صتـا  بـي [، نجفـي ( شـود  مي انفساخ شركت باعث شركا
 كماكـان  هـا  صـندوق و ايـن   ردي در فعاليـت صـندوق نـدا   تأثيراز اين شرايط  يك هيچ
ه نـوعي وكالـت   در واقع ب، اداره در شركت عقدي .توانند به فعاليت خود ادامه دهند مي

كننـده   دوق به عنـوان اداره صن مت مديردر حالي كه ماهيت س ،شريك است اداره حصه
توانـد عنـوان    نمـي  هـا  ه اصول خاص حاكم به اين نوع شركتبنا ب، ي ديگرشركاحصه 

بـه  اولاً،  ،زيرا اگر وكالت در امري محدود به زمـاني خـاص باشـد    ؛وكالت داشته باشد
ياً اگر وكيل وصف امانـت را از دسـت   ثان؛ شود مي وكالت نيز منقضي ،انقضاي آن زمان

  .شود مي مت وكالت زايلس، بدهد
  باشد و هر شريك تواند در مسير اعمال تجاري مي اذن اداره حصه ،در عقد شركت

طوري كه در سهم مشـاع خـود   به  ،حق اداره همه حصص را در كارهاي تجاري دارد
در حالي كه ماهيت ، كند مي دخالت يلوك عنوان و در سهام ديگران به عنوان اصيل  به

ي هـا  صندوقوجودي ه فلسف ،تواند داشته باشد نمي عنوان وكالت ،ها صندوقاداره در 
زيـرا هـدف اوليـه    ؛ منافـات دارد  ،ي با عنـوان وكالـت مـديران صـندوق    گذار سرمايه
است كـه امنيـت    بارهان در اين گذار سرمايهجلب اعتماد  ،يگذار سرمايهي ها صندوق
و  شـود  مـي  ي بهتر و بيشتر تضـمين گذار سرمايهي ها صندوقيشان در ي اگذار سرمايه

متمايل  ها صندوقان به اين گذار سرمايهي است كه گذار سرمايهخاطر اين امنيت در   به
در بسـياري مـوارد حقـوق    ، در حالي كه اگر مدير را وكيل صندوق بشناسيم، اند شده

و در  شـود  مـي  هـا  صـندوق ه ايـن  اعتمادي ب بي باعثشود و  مي ان تضييعگذار سرمايه
ايـن   ميـان از نظر اسباب انحلال نيز  .دهند مي كارايي خود را از دست ،نتيجه در عمل
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انحـلال   مـوارد  در شـركت امـوال ايـن اسـباب و     .اساسي وجود دارد هاي دو تفاوت
  :است ذيلقرار   به

 دانحلال عق ـ عواملشدن يكي از  عارض ،دوم ؛يك شريك دست كمتلف حصه  ،اول
تقاضاي افراز ، سوم ؛از آنها هريكجنون يا سفه ، مثل فوتوكالت نسبت به يكي از شركا 

از شركا  هريكفسخ  ،پنجم؛ انتقال حصه به طور قهري يا به طور قراردادي، چهارم ؛حصه
  .شدن مدت در شركت موقت سپري ،ششم ؛ز باشديدر صورتي كه عقد به صورت جا

  :زير استل صندوق نيز به قرار اسباب انحلا
حكم دادگـاه   ،سوم *؛سبا به وسيلهلغو مجوز  ،دوم ؛پايان دوره فعاليت صندوق، اول

سـوم واحـدهاي    موافقـت دارنـدگان حـداقل دو   ، چهـارم  ؛فعـاليتي  مبني بر پايان دوره
تقاضاي هـر   ،ششم ؛تصميم ضامن مطابق مقررات اساسنامه ،پنجم ؛ي ممتازگذار سرمايه

بـدون   ،رسـي حساب و متولي، مت مديريترتي كه يك ماه سدر صو؛ يد سباينفع و تأ ذي
  .)اساسنامه نمونه 55ه ماد( صدي مانده باشد و مجمع جايگزين انتخاب نكرده باشدمت

ي مشترك وجـود دارد آن  گذار سرمايهي ها صندوقشركت عقدي و  ميانتفاوتي كه 
 / 242، ص2ج ،]تـا  بي[، يي(بها سود لزوماً تابع حصه نيست، عقدي است كه در شركت

سود تابع حصه است و شـرط  ، ها صندوقدر حالي كه در  ،)301ص ،2ج ]،تا بي[، يحلّ
لزومي به تسـليم  ، )عنان( در شركت عقدي .)قبا 1ماده  20 بند( مخالف آن امكان ندارد

دست مالك باقي بماند تـا كـار تجـاري روي آن انجـام      تواند در مي حصه .حصه نيست
 تـر  پـيش حصـه  ، هـا  صندوقدر حالي كه در  ،ودشريك خواهند بطرفين در ربح  و دهد

باعـث   اساسـي  هـاي  تسليم شده است و در اختيار صندوق اسـت. وجـود ايـن تفـاوت    
بـا وجـود   ؛ دانسـت منطبـق  ي را با شركت عقدي گذار سرمايهشود كه نتوان صندوق  مي

  اين دو نوع شركت وجود دارد. ميانفراوان  هاي اينكه شباهت

  كارگزاران »نمايندگي«قش حقوقي بررسي ن .2
بـراي عرضـه    تأسـيس سـهامي در شـرف    هاي شركت، مقررات فعلي بازار سرمايه طبق

سهامي موجود براي عرضـه عمـومي اوراق    هاي عمومي اوراق بهادار خود و نيز شركت

                                                      
 است.» سازمان بورس اوراق بهادار«منظور  *
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مجوز  دريافتبايد اوراق موضوع بحث را نزد سبا به ثبت برسانند و بعد از ، بهادار خود
بـه ضـميمه مـدارك     ،انجام تشريفات براي ،)نويسي لاميه پذيرهيد اعأيت( موميعرضه ع

  د.كننكنند تا بتوانند عرضه عمومي مراجعه ها  ديگر به اداره ثبت شركت
خـواهيم   مـي  ،وسيله شركت كارگزاري صورت پـذيرد ه در صورتي كه امور مزبور ب

ناشي از ايـن نماينـدگي    هاي ببينيم ماهيت اين نوع نمايندگي چيست تا آثار و مسئوليت
، ن شـرط نخسـتي ، براي اثبات نمايندگي تجاري .را در قبال اشخاص مرتبط بررسي كنيم

دومين شرط اين است كه نمايندگي در انجـام اعمـال    .تاجربودن معطي نمايندگي است
 .ق.ت 2مـاده   بايد تشخيص داد كه آيا اعمـال منـدرج در   در مرحله بعد .تجارتي باشد
موضوع  2ماده  اين قانون؟ اگر اعمال 3ماده  ايندگي است يا اعمال مذكور درموضوع نم

 3مـاده   اگـر اعمـال   ولـي ؛ نمايندگي عنوان تجاري خواهد داشـت ، نمايندگي قرار گيرد
نماينـدگي   يبه اعطااي  بايد ديد تاجر به چه انگيزه، موضوع نمايندگي قرار گيرد .ق.ت
 نمايندگي تجاري محقق، ج تجارتي باشديحوارفع  ،زهاگر قصد و انگي .كرده استاقدام 
  .نمايندگي مدني خواهد بود، ديگر صورت با وجود شرايط اين غير در ،شود مي

اساسي پاسخ داد و آن اينكه نمايندگي تجاري يا مدني به  پرسشبايد به يك  تر پيش
 فقـط بحـث  در حالي كه نمايندگي مورد ؛ شود ميمربوط  اعمال حقوقي تجاري يا مدني

هماننـد بسـياري از   ؛ نيابت براي انجام يك سـري تشـريفات اداري اسـت    ياعطا ينوع
در  ،دهند مي ي كه اشخاص براي انجام يك سري كارهاي اداري به ديگرانهاي نمايندگي

مستلزم اعطاي تصـرفات حقـوقي    ،)نمايندگي به كارگزار ياعطا( موضوعحالي كه اين 
حث اين است كه موضوع نمايندگي بايـد انجـام عمـل    ب، نيست. به عبارت ديگر به وي

چندان كـه برخـي از    .پذير نيست حقوقي باشد و نمايندگي در انجام اعمال مادي امكان
حقوقدانان نيز معتقدند نيابت فقط در اعمال حقوقي ممكن است و در اعمال مـادي راه  

كـه از توابـع   را ولي برخي نيز نيابت در اعمـال مـادي   ؛ )68ص ،1385 شهبازي،( ندارد
، 2، ج1383، محقـق دامـاد  ( ماننـد نيابـت در قـبض    ؛انـد  پذيرفتـه ، اعمال حقوقي است

ولـي در اعمـال   ؛ شكي نيست، در اينكه نيابت در اعمال حقوقي صحيح است .)254ص
رسد به طـور مطلـق بايـد     نمي به نظر .محل اشكال است ـ  چنانچه ملاحظه شد ـ  مادي

زماني كه شخصي مال ديگـري را   فرضاً ؛غيرممكن دانستنمايندگي در اعمال مادي را 
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دهـد تـا    مي به ديگري نمايندگي، به وديعه گرفته است و مالك پس از پايان عقد وديعه
ي ياين عمل جنبه حقوقي انشا به طور يقين، و تحويل وي دهد بگيردمال را از مستودع 
 ـولي عـرف مسـلّ   ؛ندارد و مادي است رمعقـول و يـا مقـدور   عقـلا ايـن را غي  ه م و روي 

گرفتـه اسـت و    ي تسليم به اصـيل صـورت  يگو، با تحويل مال به نماينده ؛ زيراداند نمي
يكي از ثمـرات نماينـدگي در اعمـال مـادي و      ،همچنين .شود مي امينه برائت ذم باعث

  .است كلِّايجاد حق استناد به مرور زمان مم، تصرف مال بر حساب اصيل
وسـيله ديگـري را   ه دادن ب نمايندگي كرد كه قابليت انجام ياتوان اعط مي در اعمالي

بـه   ؛آثار واقعـه حقـوقي در ارتبـاط باشـد    داشته باشد و نيز به نوعي با عمل حقوقي يا 
در حالي كه ايـن   است، وكالت در تقاضاي قسم را پذيرفته .،ق.م 132 هماد عنوان مثال،

تر از  وسيع اي دادگستري نيز دايرهتقاضا جزء اعمال حقوقي نيست يا وكالت در دعاوي 
است و بـه   نمايندگي مدني در باب اعمال مادي نيز متصور ؛ بنابرايناعمال حقوقي دارد

؟ خيـر  حال بايد ديد در نمايندگي تجاري نيز چنـين اسـت يـا    .گيرد مي اعتبار آن انجام
ي ينشـا اغير و از امـور  نباشـد عمل حقـوقي   فقطتواند  مي موضوع نمايندگي تجاري نيز

اعمـال   ؛ مثـل ذكر كرد سئلهتوان مصاديقي براي اين م مي در حقوق تجارت ايران .باشد
در حوزه نماينـدگي كـاري    ؛ بنابرايني ندارديدلال كه جنبه انشا متصدي حمل و نقل يا
اينكـه   بـراي  ؛ پستواند عنوان نمايندگي تجاري را داشته باشد مينيز انجام اعمال مادي 
بايـد عمـل   ، موضوع نمايندگي تجارتي قـرار گيـرد   .ق.ت 2ماده  زاعمال مادي خارج ا

  ج تجاري باشد.ييا براي رفع حوا اشدتجارتي ب
اعمال  جزء مجوز عرضه دريافتنمايندگي كارگزار در اقدام به ثبت و  هرچندبنابراين 
خريـد و فـروش اوراق بهـادار    ( جهت كه از توابـع عمـل حقـوقي    ولي بدين ؛مادي است

  .گيرد مي عنوان نمايندگي به آن تعلق، گيرد مي است و به اعتبار آن انجام) »يسينو پذيره«
مسـتقل  غير توان نماينـدگي تجـاري   مي نمايندگي مزبور را، بندي كلي در يك تقسيم

ان گـذار  سـرمايه و  نـويس  پـذيره اعمال مزبور به نام و به حساب ناشـر يـا    ؛ زيرادانست
مصـاديقي كـه بـراي     .نـه نماينـده   ،شـود  مـي  انمتوجه ايش ـ پذيرد و آثار آن مي صورت

 كـاري  العمـل  حـق  )الـف  :از نـد ا عبارت است، نمايندگي تجاري غيرمستقل عنوان شده
 ؛صـدي حمـل و نقـل   مت )ج ؛دلالـي  )ب ؛)باشـند  تـاجر  طـرف  دو هـر  كه صورتي در(
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 هـاي  نمايندگي شركت )ح ؛عامليت تجارتي و) ؛وكالت تجارتي )  ه ؛مقام تجاري قائم )د
  .)236ص ،1386، حاجياني( نمايندگي در اسناد تجاري ط) ؛جاريت

چنانچـه در  ؛ موضوع حاضر به وكالت تجاري شبيه است، شدهذكرمصاديق  مياندر 
در تعريـف   .شود مي عنوان وكالت اداري اطلاق ،امور مدني نيز براي اعمال مادي اداري

وكيل اختيـار   ،موجب آنرابطه حقوقي است كه به « :است وكالت تجاري نيز گفته شده
  .)319ص ،همان( »انجام اعمال حقوق تجاري را به نيابت از تاجر دارد

زيرا براي تحقـق   ؛ان نيستگذار سرمايهو  نويس پذيرهوكيل تجاري ناشر يا ، كارگزار
تجـاري بـا    هـاي  شـركت  ربارهد ؛ بنابراينموكل ضرورتاً بايد تاجر باشد، تجاري وكالت

ي و يـا  نويس ـ پـذيره  ربـاره ولـي د  ؛)در ارتبـاط بـا ناشـر   ( يممشكل خاصي مواجه نيسـت 
عنوان تجاري داشـته   ،بودن آنها احراز شود تا نمايندگي كارگزاربايد تاجر انگذار سرمايه

نظر كرد كه توان چنين اظهار مي ؛ بنابراينباشد و به وي عنوان وكيل تجاري اطلاق شود
و نسـبت بـه اشـخاص     اري اسـت وكيـل تج ـ ، نسبت به آن دسته از كساني كه تاجرنـد 

 نماينده مدني و وكيـل مـدني محسـوب    ،)انگذار سرمايهنويسان و  اير پذيرهس( غيرتاجر
اشـخاص  ه كارگزاران هم ـ زيرا با توجه به اينكه نيست؛ايراد  بدون اين نظر نيز. شود مي

ه ك) هاي تجاري شركت( اعمال ايشان همه، تجارت قانون 3ماده  وبا توجه بهاند  يحقوق
تـاجر   نمايندگي از ميانتوان  نمي ؛ بنابراينشود مي تجاري محسوب، براي تجارت باشد

  .آن تبيين كرد براساسداد را ماهيت اين نوع قرار و تاجر فرق گذاشتغير و

شـامل  ( اي در بـازار سـرمايه   بررسي حقوقي خدمات مشاوره .3
  )يگذار سرمايهخدمات مشاوره  مشاوره كارگزاران و

همچنـين   .دارداحتيـاج  به اطلاعات و دانش كافي  ي در بورس اوراق بهاداررگذا سرمايه
 ايجـاب  طبيعت نوساني قيمت سهام در بـورس اوراق بهـادار و ريسـك موجـود در آن    

اطلاعـات   نخسـت ان با احتياط بيشتري وارد اين بـازار شـوند و   گذار سرمايهكند كه  مي
 ان براي ورود به ايـن بـازار  گذار سرمايه ؛ بنابرايني كسب كنندگذار سرمايهلازم را براي 

ان بـا  گذار سرمايهبا توجه به اينكه بسياري از  ؛ وليدارنداحتياج به تجزيه و تحليل مالي 
وجود انبـوهي از اطلاعـات   ، نداشتن تخصص مالي، ي مانند مشغله كاريهاي محدوديت
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ك موجـود در  و نداشتن وقت كافي و اطـلاع از ريس ـ ها  تعداد زياد شركت وجود، مالي
 ي در اين بازار نيستند و يا از ورود به بازار سرمايه خـودداري گذار سرمايهقادر به ، بازار
  .مالي استه نيازمند مشاور گذار سرمايهپس  ؛كنند مي

را بـه  ها  از شركتاي  آنگاه مجموعه، مشاوره مالي را انجام داد گذار سرمايهاز آنكه  پس
  .نامند مي گذار سرمايهكند كه اين مجموعه را سبد سهام  يم منظور خريد سهام آنها انتخاب

  ماهيت مشاوره. 3ـ1

ارائه نظر مشـورتي در قالـب قـراردادي    ، منظور از مشاوره، مذكور نامه ينيآ 1 هبق مادط
 گـذار  سـرمايه شده در بـورس بـراي    ريد و فروش اوراق بهادار پذيرفتهمشخص براي خ

  .است گذار سرمايهجهت كسب انتفاع  معين
نويسـندگان حقـوق تجـارت     ميـان  ،)بـودن  تجاري يا مـدني ( درباره ماهيت مشاوره

 قـرار  .ق.ت 2مـاده   3برخي معتقدند مشمول بخش اخيـر بنـد    ؛دارد نظر وجود اختلاف
اتي كه براي برخـي  تأسيس.. تصدي به هر نوع .«عبارت هرچند ترتيب كه  بدين ؛گيرد مي

ن اهمان آژانس انجام امور مراجع را از آن قصودم ليو؛ مبهم است» امورايجادمي شود...
مشاوره نيز نـوعي تصـدي    ؛ بنابراين)64ص ،1381، صقري(اند  در مقابل اجرت دانسته

 .اسـت  .ق.ت 2ماده  3شود و مشمول بند  مي كه در قبال انجام آن اجرت دريافت است
كـردن جملـه    اضـافه  مزبـور بـا  ماده  دامنه عمليات مندرج در هرچندبرخي نيز معتقدند 

ولــي  ؛گســترش يافتــه اســت »...اتي كــه بــراي رســاندن يــا تهيــه ملزومــات وتأسيســ«
ايـن   يـرا ؛ زدنشـو  نمـي  تجـاري محسـوب  ، داردكه كار آنها جنبه مشورتي  هايي همؤسس
 بلكـه در ازاي خـدمتي كـه انجـام    ، كننـد  نميمنقول را خريد و فروش  ياشيا ها همؤسس

  .)53ص ،1ج ،1386، ستوده تهراني( دارند مي الزحمه دريافت حق ،دهند مي
تجـاري محسـوب   ، تجـاري  هـاي  شـركت  هـاي  فعاليت همه .ق.ت 3ه دما 4در بند 

، مزبـور  هدمـا مطابق  زيرا؛ رفته است مياناز  مذكور 5ه دما ولي اين اطلاق در شوند؛ مي
 شـود كـه بـه    مـي  در صورتي عمل تجارتي محسوب ها شركتاين بودن فعاليت  تجاري

 3 هدمـا در  .ق.ت 1ه دمـا با رعايـت  نيز مصاديق امور تجاري . باشدمربوط امور تجاري 
كلـي عنـوان شـده     اي انـدازه به  2ماده  3عبارت بند ، شده است. با وجود اين بيني پيش
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، معـاملات تجـاري  ه كننـد  مصاديق تسـهيل است ن خود در نظر داشته كه گويا مقنّاست 
ن گفت با توجه به اينكه حجم توا مي كارگزار نيزباره در .عنوان عمل تجاري داشته باشد

بنـابراين   ؛دهـد  مـي  ي تشـكيل گذار سرمايهوي را مشاوره در امور  هاي از فعاليت ييبالا
پس بـه عنـوان متصـدي شـغل     يابد،  مياو مصداق  بارهگري به مشاوره در عنوان تصدي

، مانـد  مـي  ا ايـرادي كـه بـاقي   تنه دانست. 2 هدما 3بند  توان وي را مشمول مي ،مشاوره
كـردن فعاليـت ايـن     آن دسته از نويسندگان است كه معتقدند براي تجاري تلقـي  اشكال

تـوان   مـي  در پاسـخ  فروش اموال منقول بپردازند. و لازم است ايشان به خريد، اشخاص
لزومي ندارد كه آن امـر بـه خريـد وفـروش     ، گفت براي اينكه عملي تجاري تلقي شود

  تجاري. كاري مقاطعه دلالي و، نقل مثل قرارداد حمل و ؛باشدمربوط ول اموال منق
نوبت بـه ماهيـت   ، و كارگزار گذار سرمايهپس از تبيين ماهيت تجاري مشاوره براي 

شـود كـه    مي استدلال رد رسد. ارتباط قرارداد مشاوره با جعاله با اين مي عملكرد مشاور
در جعاله مشخص نيست و از پـيش  ، م شودتعيين چگونگي و مقدار كاري كه بايد انجا

 كرد كه براي رسـيدن بـه نتيجـه مطلـوب چـه بايـد كـرد        بيني پيشتوان  نمي به درستي
هـم طـرفين    ،در حـالي كـه در قراردادهـاي مشـاوره    ، )141، ص2ج، 1386 ،كاتوزيان(

لاعات و هم مورد مشاوره كه اط استهم التزام مشاور مشخص  ،قرارداد مشخص است
اوراق بهادار مورد نظر را مشخص كند  موردي در گذار سرمايهميزان ريسك  ارهبلازم در

، در حقيقت ؛ر تشكيل سبد را به سبدگردان بدهدبتواند بر مبناي آن دستو گذار سرمايهتا 
بـه   ذيـل در  كه مشاوره مزبور ماهيتاً در ظاهر شبيه قرارداد اجاره اشخاص استقرارداد 

  :پردازيم مي بررسي اين موضوع

  فقه اجاره خدمات درانواع . 3ـ2

  ».اجير خاص«و  »اجير عام« :نوع است بر دو ،در فقه انواع اجاره خدمات
بدون اينكه منفعت كار خـود را  ، است كار معيني را انجام دهداجير مشترك موظف 

 گـاه  آزادي كار خود را هيچ كه برخلاف اجير خاص ؛واگذارد معين به مستأجردر زمان 
كس تواند نـزد هـر   مي ،دار انجام كاري است حال كه وظيفه دهد و در عين مين از دست

، 1، ج1382، كاتوزيـان ( بخواهد اجير شود يا انجام كارهاي ديگر را نيز بر عهـده گيـرد  
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قراردادهـاي   ،توانـد در يـك زمـان    مـي  توجه به اينكه مشاور بابر اين اساس  .)398ص
استقلال عملي  ، پس)ماهه مشاوره با دوره شش( متعدد مشاوره با زمان واحد منعقد كند

از نـوع  ( عنوان اجاره اشخاص گذار سرمايهدارد و در صورتي كه بتوان بر قرارداد آنها با 
ه بخشـي از اجـار  ، در مقررات فعلـي  .شود مي نهاد اجير مشترك محسوب) كاري مقاطعه

ي خـارج  حقوق خصوصه از حوز واست در قلمرو حقوق عمومي قرار گرفته  اشخاص
گيـرد. برخـي از    مـي  حال بايـد ديـد قـرارداد مزبـور در كـدام حـوزه قـرار        .شده است

قـراداد كـار در آن اسـت كـه      كـاري از  اند وجه تمـايز مقاطعـه   نويسندگان حقوقي گفته
 ،آزاد اسـت  ،در شيوه اجراي خـدمتي كـه بـر عهـده گرفتـه     ، كارگر خلافكار بر مقاطعه

كار نيز براي رسيدن بـه آن   كند و مقاطعه مي معين ،را كه طالب استاي  صاحبكار نتيجه
به عبـارت   ؛كند و وي در ترسيم نقشه رسيدن به مطلوب صاحبكار آزاد است مي تلاش
هـر دو بـه طـور مطلـق      ؛كار و كارگر در درجه اسـتقلال آنهاسـت   تفاوت مقاطعه، ديگر

ن معيـار در تشـخيص   رسد بهتري مي به نظر، با وجود اين .)همان( مستقل يا تابع نيستند
 ـ ، زيرا امور حقوقي موجودات ؛عرف است ،اين دو مـردم  ه وسـيل ه اعتباري هستند كـه ب
عـرف   بايـد در روابـط مـردم و   ، بـراي تمييـز آنهـا از يكـديگر     ؛ بنابراينشوند مي ايجاد

 تا بتوان به ماهيت اصلي آنها پـي بـرد. هرچنـد عنصـر اسـتقلال در عملكـرد       نگريست
ولي عموماً زماني كه اعمال اجير در خارج تجسـم فيزيكـي   ، دو باشداين مميز تواند  مي

اشخاصي را كه بـه عنـوان    ،عرف .بازد مي اين عنصر رنگ، قابل مشاهده نيست و ندارد
؛ كنـد  نمي كارگر ايشان محسوب، گيرند مي مشاور در اختيار متقاضيان خدمات آنها قرار

بـدون اينكـه طـرفين در آن    ، تاجرت اس ـ داراي عنصر تعويض عمل در مقابل هرچند
نـوعي اجـاره خـدمات     رسد قرارداد مشاوره نيز به نظر مي فروشي كرده باشند. خريد و
كـاري   نـوعي مقاطعـه   ،به عبارت ديگـر  ؛دون اينكه مشمول قانون كار قرار گيردب، است

  تجاري دارد.ه است كه جنب

  ماهيت سبدگرداني. 4
وع قرارداد عبارت است از تشكيل و مـديريت  موض، ي سبدگردانيينامه اجرا ينيمطابق آ

با هدف  ،سبدگردان به وسيله گذار سرمايهسبد اوراق بهادار و خريد و فروش آنها به نام 
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در اختيـار   گـذار  سـرمايه افزايش ارزش اين سبد از محل وجوه يـا اوراق بهـاداري كـه    
به نـام  ، رداد نمونهسبدگردان مطابق اين بخش از قرا ؛ بنابراينسبدگردان قرار داده است

 العمـل كـاري خـارج    قـرارداد حـق   ظـاهراً  پس؛ كند مي معامله گذار سرمايهو به حساب 
در تعريـف   .كنـد  مـي  العمل كار به نام خود و بـه حسـاب آمـر عمـل     حق ؛ زيراشود مي

شخصي است حقوقي كـه در  «  است: نيز چنين آمده 1ماده  17قبا در بند  سبدگردان در
شخص و به منظور كسب انتفاع به خريد و فروش اورق بهـادار بـراي   قالب قراردادي م

شـود   مي مشخص ،توجه به عبارت قرارداد نمونه ترتيب با بدين». پردازد مي گذار سرمايه
؛ اسـت  گـذار  سرمايهدر قبا به نام و به حساب » گذار سرمايهبراي «از عبارت  قصودكه م

 طرفين قرارداد را به هم نزديك فقطدلال  يرا؛ زشود مي قرارداد دلالي نيز خارج بنابراين
ي از انعقاد يدلال اراده انشا، ديگربه عبارت  ؛كند و در انعقاد قرارداد هيچ نقشي ندارد مي

دهـد و اراده   مـي  در حالي كه سبدگردان معاملـه را انجـام   ،)266همان، ص( عقد ندارد
براي تطبيـق ماهيـت    .ي استبهادار بر عهده و ي دارد و كلاً خريد و فروش اوراقيانشا

در مـاده   تنهـا سـو  زيـرا از يـك   ؛ يـم ا امليت نيز با مشكل عمده مواجـه سبدگرداني با ع
در ، ديگـر  سـوي از  .است .ق.ت 2ماده  3 بند ،مقررات تجاري در باب عامليت تجاري

نظر شديد وجود دارد و برخي نويسـندگان   حقوقدانان نيز اختلاف ميانتبيين ماهيت آن 
العمـل   ترتيب كه در برخـي مـوارد آن را حـق    بدين ؛اند داراي ماهيت متغير دانسته آن را

، 1386، سـتوده تهرانـي  (اند  كاري و در برخي موارد آن را نماينده مستقل ديگري دانسته
زيرا منطقي نيست قانونگذار يـك ماهيـت    ؛اين نظر مشخص است شكالا .)52ص ،4ج

 ،اگر بـه ظـاهر تعريـف سـبدگردان اكتفـا شـود       .اوردرا با دو نام در مواد مهم قانوني بي
عامل از جهت سرمايه و اعتبار خود در معاملات و تصرفات  .شود مي تفاوت آشكار دو

ي يها عامليت براي انجام فعاليت ،در عملاينكه افزون بر  .حقوقي به نام آمر دخيل است
 ميـان اخـتلاف   .شـود  مـي  مانند توزيع كالا و محصولات يك شركت يا كارخانه استفاده

گـري   تنها راه تصـدي قرارداد  ،زيرا اولاً ؛مقام تجاري نيز روشن است سبدگرداني و قائم
تجارتخانه عرفـاً بـه محـل    ، ثانياً ؛سبدگرداني رخلافب ،مقام تجاري نيست عنوان قائم به

توانـد انـواع تصـرفات حقـوقي در      مـي  مقام شود كه در آن قائم مي اطلاق معينثابت و 
انجـام دهـد و   ) بودن به شرط مشروع( موضوع و فعاليت تاجر و حتي فراتر از آن جهت
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وكالت تجـاري   ،ماند مي تنها موردي كه بنابراين؛ نيستمحدود به مورد خاص در واقع 
بايد عمل حقوقي و موضوع آن  ،اولاً ؛براي تحقق وكالت تجاري .در مفهوم اخص است

موكل ، ثالثاً؛ مل حقوقي بايد جنبه تجاري داشته باشدعموضوع  ثانياً ؛يا از توابع آن باشد
 عمـل حقـوقي اسـت    ،در سبدگرداني نيز موضـوع وكالـت   .بايد تاجر باشد آن ضرورتاً

  .)خريد و فروش اوراق بهادار(
خريد و فروش اوراق بهادار جزء اعمال تجاري ذاتي ، نيز عنوان شدتر  پيشچنانچه 

 ،گرفتن زمـان انعقـاد قـرارداد   و فروش با در نظراين نوع خريد  فقط ،است و در نهايت
ولـي ايـن   ؛ شـود  مي نيز تاجر محسوب گذار سرمايهپس  است، دهششغل معمولي تلقي 

عناصر عمـومي وكالـت نيـز     بلكه ،تواند اساس تطبيق قرار گيرد نمي منحصراً، سه عنصر
ده  ،الـت نويسندگان حقـوقي در بررسـي عناصـر وك    .در اين قراردادها بررسي شودبايد 

 با فقدان وكالـت اسـت   برابر ،و معتقدند فقدان يكي از اين عناصراند  عنصر را برشمرده
  .)433ص ،1386، جعفري لنگرودي(

در تبيـين ماهيـت وكالـت     )شـود  (كه از استنابه استنباط مي عنصر مهم و اساسي دو
  :نقش اساسي دارد

  ؛ب موكلانجام تصرفات حقوقي اصلي يا تبعي به نام و به حسا ،اول
  .ي موكل و عدم مسئوليت وكيل در اجراي آنييل در داراظهور آثار اعمال وك ،دوم

 .سـت ي ديگـر ا هـا  داكننده اين نوع نمايندگي از نمايندگيج، در واقع اين دو عنصر
بررسي ايـن دو عنصـر بـوده اسـت تـا اسـاس تطبيـق بـا         ، هدف از ذكر عناصر وكالت

 1مـاده   خصوصاً، سبدگرداني ربارهبازار سرمايه دظاهر مقررات  .سبدگرداني قرار بگيرد
مصوب شوراي بورس مورخ ( نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگرداني اوراق بهادار ينيآ
اختصاصــي اوراق بهــادار مصــوب ، قــرارداد در نمونــه ســبدگرداني 2مــاده  و) 4/8/83

 ،بهـادار  كه در هـر دو مـورد از خريـد و فـروش اوراق     است سازمان بورس 17/10/85
در صـورتي كـه قـرارداد سـبدگرداني      .بحث شده است گذار سرمايهام و به حساب ن به

 ،در ايـن صـورت مطـابق آخـرين عنصـر كـارگزار      ، عنوان وكالت تجاري داشـته باشـد  
سبدگردان به عنوان وكيل نبايد در اجـراي قراردادهـاي خريـد و فـروش اوراق بهـادار      

تـوان انتظـار    نمـي  اره آثار عقد بيگانه است و از اووكيل درب ؛ زيراداشته باشدمسئوليت 
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از عـدم اجـراي تعهـد     قصودم .)111، ص2، ج1386، كاتوزيان( اجراي تعهد را داشت
مگـر  ( اجراي تعهدات از حساب شخص وكيل است، وكيل ناشي از عقد وكالت توسط

ضمانت  ،اينكه از حدود وكالت خارج شده باشد يا از موكل خود ضمن قرارداد با اصيل
ترتيب اسـت كـه پـس از     يندازوكار معامله در بورس بس .)112ص، همان) (كرده باشد

اطلاعات انجـام   ،)هاي خريد و فروش در سامانه معاملاتي انطباق سفارش( انجام معامله
گذاري مركـزي اوراق بهـادار و كـارگزار     ي تسويه و پاياپاي به شركت سپردهمعامله برا

 ،شـده  خريـدهاي انجـام  خـالص   براسـاس شود و كارگزار  مي خريدار و فروشنده منتقل
گذاري مركزي خواهد شد و بايد به حسـاب ايـن شـركت واريـز      بدهكار شركت سپرده

هرچنـد در   بنـابراين  ؛)تا وجوه و اوراق بهادار را به مالكان بعد از عقد منتقل كنـد ( كند
 ه حساب كارگزار منتقلب گذار سرمايهنهايت قيمت خريد اوراق بهادار از حساب بانكي 

گذاري مركزي مسئوليت اجراي قرارداد را بر عهده كـارگزار   ي شركت سپردهول، شود مي
ول اه كه بايد تعهدات ناشي از قرارداد را در مرحلكسي  پس؛ سبدگردان قرار داده است

ناشـي از   هـاي  اگر به هر دليلي پرداخـت هزينـه   ترتيب بدينكارگزار است و  ،كنداجرا 
يـا   شـود ممكـن ن  ...اعـم از اسـناد حسـاب بـانكي و     گـذار  سـرمايه ت از حساب تعهدا

را نسـبت   مالكيت مشـتري است كارگزاري كه هنگام قبول سفارش فروش موظف بوده 
توانـد آن را   نمـي  كـارگزار ، مسـئول تحويـل اوراق اسـت    ،كنـد به اوراق بهادار احـراز  

 اكتفـا نبايد بـه ظـاهر مقـررات     ؛ بنابراينويزي براي عدم اجراي تعهدات قرار دهدادست
شـده در   به بار حقوقي كلمات به كار بـرده  ،ن مقررات بازار سرمايهادر واقع واضع .كرد

گونـه كـه    همـان  ،ندا قصد تبيين ماهيت آن را نيز نداشته پس؛ اند جملات توجهي نداشته
  وجود دارد.در تعريف كارگزار نيز دقتي  چنين بي شود مي ملاحظه

 د گفت تنها نمايندگي كه در آن پس از انعقـاد قـرارداد بـا اصـيل پايـان     در نتيجه باي
سـبدگردان نيـز    ؛ زيـرا العمل كار است حق ،دار است پذيرد و اجراي آن را نيز عهده نمي

در واقـع كـارگزاران نماينـدگان     .مسـئول اسـت   غير اصالتاً در قبال ،العمل كار مانند حق
بـا   ها سفارش زيرا ؛كنند نمي خود را هزگز فاش و نام وكلاي هستندان خود گذار سرمايه

شود و معامله بـه نـام    مي تيلانام كارگزار به عنوان خريدار يا فروشنده وارد سامانه معام
  .گيرد مي كارگزار صورت
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تكاليف و  ؛ زيرااين ماهيت هم در سبد اختصاصي و هم در سبد مشاعي وجود دارد
ــورد اخت ــر دو م ــارات ســبدگردان در ه ــاوت واحــد ي ــا  اســت و تف ــطه ــداد  فق در تع

  .ان استگذار سرمايه
كـارگزار بـه عنـوان نهـاد     بايد گفت  مشاوره و نمايندگي ناشر در بازار ثانويهدرباره 

هم در بازار اوليه و هم در بازار ثانويه  ،به عنوان واسطه تجاري مالي بازار سرمايه عموماً
نمايندگي ناشـر يـا    ،عنوان شد تر پيشچه در بازار اوليه چنان .پردازد مي به ارائه خدمات

مجوز عرضـه بـر عهـده دارد و در بـازار      دريافتن را براي ثبت اوراق بهادار و اسسؤم
 امـور  همـه نماينـدگي ناشـر بـراي انجـام      ـ  كه موضوع بحث حاضر اسـت ـ ثانويه نيز  

در  خدماتي كـه كـارگزار   .بر عهده دارد ي براي پذيرش اوراق بهادار در بورس راياجرا
آشـناكردن مـديران و    ،اول :عبـارت اسـت از   ،شود ميمتعهد  قرارداد منعقده به انجام آن

 هـاي  نامـه  يني ـمقـررات و آ ، قـوانين ، داران عمده شركت متقاضي با فرايند پذيرش سهام
 ؛»ت پـذيرش ئ ـهي«تهيه و تنظيم مدارك و مستندات مورد نياز  ،دوم ؛مرتبط با اين فرايند

ارچوب وضـعيت عمـومي شـركت در چه ـ    بارهزارش مقدماتي دريه و تنظيم گته ،سوم
لازم  هـاي  ايجـاد همـاهنگي   ،چهارم ؛»سازمان«شده از سوي  استانداردها و ضوابط اعلام

بـا مسـئولان    »ت پـذيرش ئ ـهي«و  »سـازمان «براي بازديد و برگزاري جلسـات مشـترك   
مه نمونـه  مطـابق اساسـنا   ،نويس اساسـنامه شـركت   تطبيق و اصلاح پيش ،پنجم ؛شركت
ري موارد مربوط به پـذيرش و  پيگي ،هفتم ؛تهيه اميدنامه ،ششم شده؛ پذيرفته هاي شركت
ارائـه گـزارش    ،هشـتم  ؛معامله اوراق بهادار در بـورس  برايآوردن مقدمات لازم  فراهم

  *قيمت اوراق بهادار شركت. بارهتوجيهي در
مـوارد مخـتص    تعهدات مزبور در برخي موارد مختص كارگزار معرف و در برخـي 

در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق  ؛ وليكارگزار متعهد خريدار است
به طور اخص تكـاليف   ،)سازمان بورس اوراق بهادار 1/10/86مصوب ( بهادار در تهران
در قبـال متقاضـي پـذيرش    ) در مقابل كارگزار متعهد به كار رفتـه بـود  ( كارگزار معرف

 بارهارائه مشاوره به متقاضي در )الف :كه عبارت است از) 23ه ماد( مشخص شده است
                                                      

مصـوب شـوراي    نامه فعاليت كارگزار معرف و متعهـد خريـد در بـورس اوراق بهـادار     آيين 15ماده  *
 .3/5/1384بورس مورخ 
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اطلاعات  ارائه مدارك و )ج ؛سنجش ميزان آمادگي ناشر در فرايند پذيرش )ب ؛پذيرش
نظـارت بـر رعايـت مقـررات      )د ؛ناشر در فرايند پذيرش سويدرخواستي به بورس از 

شـده يـا    ه اوراق بهادار پذيرفتـه عرضه اولي )  ه ؛ناشر در فرايند پذيرش به وسيلهپذيرش 
  .كننده اوراق به ناشر براي تعيين كارگزار عرضهشده مشاوره  رائها

 هـاي  تماهي ـ ولـي  اسـت؛  قرارداد واحد ايجاد شـده  طبقتعهدات مزبور هرچند 
  دارد. يمتعدد

  ماهيت عملكرد كارگزار معرف .5
تشـويق بـه عمـل و     ولـي در آن بـراي بـرانگيختن و    ؛وجود اينكه جعاله ايقاع اسـت  با

 ،1386، جعفـري لنگـرودي  ( شـود  اي نوشته مي عمل مقاوله اتبودن التزام و كيفي معلوم
ما را بـه ايـن   ، بنابراين نبايد قيد تعهدات در قراردادهاي كارگزاري مورد بحث ؛)24ص

وجه اشتراك  تواند عنوان جعاله خاص را داشته باشد. دارد كه موضوع حاضر نميفكر وا
حصـول نتيجـه   ، در جعاله التـزام جاعـل بـه پرداخـت جعـل      ،: اولاًاند از ارتعباين دو 
ه منزله انجام ب ،داد حاضر نيز حصول به نتيجه مورد نظراست. چنانچه در قرار نظر مورد

 زيـرا ( ات نيسـت با توجه به اينكه جعاله از اذني ،ثانياً؛ الزحمه است تعهد و استحقاق حق
، همـان ( قرارداد حاضر نيز اذني در تصرف وجود نـدارد  در ،)همه مصاديق آن را ندارد

  شود. در جعاله خاص نيز طرف و كيفيات عمل مشخص مي ،ثالثاً ؛)246ص
 ،دست داد تا در عمل بتوان اين دو را بـا تطبيـق بـر مصـاديق    ه اي ب حال بايد ضابطه

  :تفكيك كرد يكديگر از
مگـر   ،ي نـدارد تأثيرداد شخصيت عامل در اجراي قرار در واقع، در جعاله خاص. 1

 ،شـود  مـي  در حالي كه در قراردادي كه با كارگزار معرف منعقد ،اينكه محرز شده باشد
هاي وي در تحريك طرف مقابل در ايجاب به او اثر  ويژگي تنها شخصيت كارگزار و نه

  ديگري وجود ندارد. به وسيلهبلكه اصلاً امكان انجام عمل  ،دارد
در حالي كـه كـارگزار عمـلاً     ،گيرد ميل از جعاله را نيز دربرعمل قب ،التزام جاعل .2
خـود بـا وي را    توافق كتبي كه اقدام كندتواند به در خواست شركت متقاضي  مي زماني

  .دارددريافت  لازم مربوط به كارگزار معرف را هاي و مجوز ندتقديم سازمان ك
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اراده جاعـل در   فقط و است ايقاعات ازگفته، جعاله اصولاً  پيش با توجه به موارد. 3
كـارگزار   ميـان توافقـات   بـودن  توان ايقاع مي در حالي كه به سختي ،دارد انعقاد آن نقش

در جهـت  فقط طرفين را  ميانشده  قرارداد نوشته شركت متقاضي را پذيرفت و معرف و
 از را در واقـع مسـتندات عقـدبودن ايـن ماهيـت      يـا  كارگزار تلقي كـرد ه تحريك انگيز

مصـوب شـوراي    فعاليت كارگزار معرف در بورس اوراق بهـادار  نامه ينيمواد آ لاي لابه
شـده اسـت كـه    نامه مزبور مقـرر   ينيآ 10ماده  در .استنباط كرد ،)3/5/84( عالي بورس
دوره قـرارداد وشـروط احتمـالي    «از جملـه:   ؛در قرارداد نوشته شودمواردي لزوماً بايد 

جانبـه اقـدام    تواند نسبت به انحلال يك مي عل و عاملدر جعاله جا» اتمام پيش از دوره
خـارج از مـواردي كـه در قـرارداد      ،شركت متقاضـي  نه در حالي كه نه كارگزار و، كند
اقاله كه به نـوعي   و شرط خيار به عبارت ديگر ؛چنين حقي ندارند است، شده بيني پيش
  ه ندارد.در ايقاعات را ،شود مي نامه استنباط ينيجمله مذكور در آ از

  ارتباط تعامل با كارگزار معرف با اجاره اشخاص .6
گارگران را از هر گروه كه باشند در يك گـروه   خدمه و ،هاجار .ق.م 513ه دما 1در بند 

اوصـاف  ، دهـد  ارائه مي قانون كار نيز در تعريفي كه از كارگر 30ه دما .گرد آورده است
توجه به جدايي بخشي از مقـررات اجـاره    با؛ ولي سازد نمي معينآن را به درستي ه ويژ

بهترين معيار بـراي تمييـز ايـن دو از     ـ  چنانچه گفته شد ـ  اشخاص از شمول قانون كار
در مواردي  بارهعنصر استقلال نيز در اين  هرچند ،توجه به داوري عرف است، يكديگر
..كسي است كه به «. :كارگر چنين تعريف شده است ،قانون كار 2ه دمادر  .آيد مي به كار

 سـاير مزايـا بـه درخواسـت كارفرمـا كـار       و ... السـعي  هر عنوان در مقابل دريافت حق
  خورد: مي اساسي به چشمه در تعريف مزبور چند نكت. »كند مي

از عبارت درخواسـت   ،دستوره به جاي واژ ،اول آنكه در مقررات فعلي قانون كاره نكت
كـارگر   ،كه در نظـر قـانون جديـد   است جود آورده وه اين شائبه را ب استفاده شده است و

ولـي   ،رسـاند  نمي زيرا عبارت مزبور تبعيت كارگر از كارفرما را ؛ديگر تابع كارفرما نيست
بـراي حفـظ    ست ومجبور ا واقعيت اين است كه اين كارگر است كه به تبعيت از كارفرما

پردازد يـا بايـد    مي اقتصاديهاي  زيرا كسي كه به فعاليت ؛مجبور به تابعيت از اوست، كار
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دوم آنكـه  ه نكت؛ اطاعت از كارفرما قناعت كند احتمال خطر را بپذيرد يا اينكه به مزد كم و
 توانـد كـارگر محسـوب شـود     نمي شخص حقوقي كارگر همواره شخص حقيقي است و

 وي متعهـد  ،شـود  مـي  كارگزار معرف منعقد در قراردادي كه با .)54، ص1382، رنجبري(
نظر متقاضـي را انجـام دهـد. بـه طـور كلـي        عمل مورد ،در قبال دريافت كارمزد شود مي

بـودن   ارزشبا، مدت اجاره، از: تعهد عمل از سوي موجر ندا اشخاص عبارته عناصر اجار
خـواهيم ببينـيم    مـي  حال اجرت به عنوان عوض عمل. ،در نهايت بودن عمل و طلق، عمل

در  ؟خيـر وجـود دارد يـا    ،شود مي ار معرف منعقداين عناصر در قراردادهايي كه با كارگز
شود عمل موضوع قـرارداد را   مي وي متعهد ،شود مي قراردادي كه با كارگزار معرف منعقد

 .به پايان برسـاند  ،كارمزددريافت  ازايدر  ،طرفين مقرر شده است ميانكه  مدت زمانيدر 
 ؛بـاارزش اسـت   ،د به بـورس نتيجه انجام اعمال مزبور نوعاَ براي هر شركت متقاضي ورو

دريافـت  كارگزار در واقع بـا   .كنندسهام در بورس استفاده ه توانند از مزاياي عرض ميزيرا 
ت به درخواست شركت متقاضي كه نسب يابد مياين صلاحيت را  ،مجوز از سازمان بورس

 پـس ، مانع قانوني وجـود نـدارد   ،اقدام به درخواست متقاضي جهتاز  ؛ بنابراينكنداقدام 
قـرارداد بـا كـارگزار     ،با وجود عناصر مزبور از اين رو؛ شود مي عمل مزبور طلق محسوب

 يـا خريـد و   بدون اينكه عنوان نمايندگي يـا جعالـه و   ،اشخاص استه اجار معرف ماهيتاً
 ؛تواند عنوان قرارداد كـار را داشـته باشـد    نمي ولي قرارداد مزبور ؛كند آن صدق فروش در

 گـاهي كـارگزار از  آ يـا اسـتفاده از تخصـص و    ،ييد چنـبن قراردادهـا  زيرا هدف از انعقـا 
كـارگزار از دسـتورات وي    ،در اجراي درخواست شركت متقاضـي  مقررات بازار است و

يك درخواست كلي مبني بر انجام امور  بارهبلكه شركت متقاضي در اين  ،كند نمي تبعييت
آن  شـرايط مفـاد تعهـد در    برخـي  دهـد و  مي ي مربوط به پذيرش شركت در بورسياجرا

آن  در، بـه عبـارت ديگـر    ؛شود مي بيني پيشبه فسخ در آن  شرايط مربوط زمان و همچون
كـارگزار اسـت تـا    ه انجام آن بر عهـد  شيوهو  شود مي متقاضي اعلام غرض هدف وفقط 

پـذيرش  بـراي  اقـدامات لازم را   ،رعايت مقررات بازار سـرمايه  بااي  اصول حرفه براساس
تـوان گفـت    نمـي  عرفـاً ، يگـر سـوي د از  در بورس توسط سـازمان فـراهم آورد.  متقاضي 
بــه عنــوان كــارگر تحــت  كــارگر شــركت متقاضــي ورود بــه بــورس اســت و ،كــارگزار
  .كند مي وي كار دستورات
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  نتيجه
لحاظ ي شخصيت حقوقي گذار سرمايهي ها صندوقبراي ، اوراق بهادار در قانون بازار

 ،هاي تجاري مندرج در قـانون تجـارت   شركت از يك يچه ،ديگر سوي از .نشده است
رات سـرمايه  ي ـزيرا تغي ؛شوند نمي محسوب ها صندوققالب مناسبي براي تشكيل اين 

بنابراين  ؛داردنياز  طولاني و بر ها به تشريفات زمان برخلاف صندوق ها در اين شركت
 زتوان ا نمي نبا وجود اي .شدقائل ي مذكور ها بايد به عدم شخصيت حقوقي صندوق
بايد به نظريـه   حمايت كرد و) مالكان صندوق( نظريه وكالت مديران در قبال صندوق

 ،4مـاده   2در مقـررات اساسـنامه در بنـد     زيـرا  ؛بـود قائـل  نمايندگي مدير صـندوق  
 مثل متوليديگر و براي اركان  است نمايندگي صندوق براي مدير سخن گفته شده  از
)ه   1در تبصـره  افزون بر اين  .يل استفاده شده استاز عنوان وك ،)42ه مادنيـز   4مـاد

 كـه اسـت  مقـرر داشـته    ،اعمال و اقدامات مدير را در قبال ثالـث معتبـر دانسـته    همه
ي هـا  صـندوق معتبـر تلقـي كـرد. در تشـبيه ماهيـت      نها را غيرتوان آ نمي وجه هيچ  به

بـه   كـه اي  گونه به ؛ردداوجود اساسي  هايايرادشركت عنان در فقه  ي باگذار سرمايه
علاوه بر ماهيت مديريت صندوق در  .راحتي بر منباي توافق مشترك قابل رفع نيست

 ياعطاتوان  مي در اعمالي .ن اين دو تفاوت وجود داردميا ،تسليم حصه تقسيم سود و
باشد و نيـز بـه   وجود داشته وسيله ديگري ه دادن آن ب نمايندگي كرد كه قابليت انجام

 .چنـدان كـه در مقـررات آ.د.م    ؛مل حقوقي يا آثار واقعـه در ارتبـاط باشـد   نوعي با ع
وكالت در قبض و يا وكالت در تحويل مال موضـوع وديعـه   ، وكالت در تقاضاي قسم

گي كـارگزار در اقـدام بـه ثبـت و     اين هرچند نمايندبنابر ؛به مالك پذيرفته شده است
از توابـع اعمـال حقـوقي     ونچولي  ،زمره اعمال مادي است  در ،مجوز عرضه گرفتن
 عنـوان نماينـدگي بـه آن تعلـق     ،گيـرد  مـي  و به اعتبار آن انجـام ) ينويس پذيره( است
را  ي به عنوان قرارداد مستقل از سـبدگرداني گذار سرمايهگيرد. قراردادهاي مشاوره  مي

زيـرا   ؛دانسـت  1311قانون تجـارت مصـوب    2ماده  3بايد مشمول قسمت اخير بند 
از آنجا  .ي براي كارگزار متصور استگذار سرمايه خصوص ه مشاوره درگري ب تصدي

ان در خريـد و فـروش اوراق بهـادار و اداره سـبد     گـذار  سرمايهگردان نماينده سبد كه
مسئوليت مسـتقيم   ،شود و از آنجا كه در قبال اصيل مي نماينده ايشان محسوب ،است
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به خريد اوراق بهادار از حساب  است و وجوه مربوطمتعهد و به اجراي قرارداد  رددا
ن اقسام نماينـدگي  ميازيرا در  ؛شود مي العمل كار محسوب حق، شود مي كارگزار كسر

العمل كار مسئوليت اجراي قرارداد را بر عهده دارد. كارگزار  حق فقطدر حقوق ايران 
شـود كـه كارهـاي     مـي  در قبال شركت متقاضي ملتزم ،كارمزد دريافتمعرف در قبال 

بدون اينكه عمل كارگزار جزء اعمال حقوقي اصـلي يـا    ،ي را براي او انجام دهدينمع
 .تواند به او اطلاق شود نمي و عنوان نماينده استعمل مادي صرف بلكه  ،باشد تبعي

  شود. نمي مجوز عرضه نيز عمل تجاري محسوبگرفتن 
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